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   ضیاء موحد»غراب« شعر بررویکردي فرمالیستی 

  

    ـ محدثه هادويـ مینا آیندهعلی تسلیمی

  

  چکیده

ي بیستم میلادي است که  هاي اثرگذار اوایل سده فرمالیسم از جنبش

چنین در  هاي نظري خود را حفظ کرده است و هم اکنون پس از یک قرن ارزش هم

دبیات روسیه به حرکتی بود از محتواگرایی افرمالیسم . بررسی متون تازگی دارد

توان به ویکتور شکلوفسکی،  ي فرمالیسم می هاي برجسته از چهره. سمت فرم

بوریس توماشفسکی، بوریس آیخنباوم، یوري تینیانوف، رومن یاکوبسن، 

زدایی  آنان از آغاز به صناعت و آشنایی. موکاروفسکی و حتی باختین اشاره کرد

از ضیاء موحد، اثري است که » غراب«شعر . آوردند ي و کارکرد روگاه به نقیضه آن

شعر او در فرم و محتوا داراي : هاي فرمالیستی را در خود دارد بسیاري از جنبه

» غراب«این مقاله به بررسی شعر . سازي و نیز طنز است زدایی و برجسته آشنایی

  .پردازد هاي متفاوت فرمالیستی می  موحد از جنبهضیاء

  ضیاء موحد، غراب، فرمالیسم، صناعت، نقیضه، کارکرد: لیدواژهک

  

  مقدمه

و  «.)50/نظریه ادبی(» . در روسیه رواج یافت1914فرمالیسم روسی از سال «

 .)110/درآمدي بر ساختـارگرایی در ادبیات(» . به اوج کار خود رسید1930تا

اي که اثر  موقعیت بیرونیکنار نهادن  گرایـان با گرایش به واقعیات ادبی و به صورت«

 دیگر شود، بر جـدا کردن موضوع مطالعـات ادبی از موضوع ادبی در دل آن خلق می

ي  گفته به. دانستند را ویژگی ادبیات می» ادبیت«ها  آن. کردند ا تأکید میهـ رشته

که یک اثر  است، همان» ادبیت« بلکه ؛ موضوع دانش ادبی ادبیات نیست:یاکوبسن

                                                        
 دار مکاتبات استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، عهده taslimy1340@yahoo.com  
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

 11/10/90 : پذیرش نهاییـ 10/2/90 :تاریخ وصول
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ي اثر ادبی را شکل  چه حوزه  از این دیدگاه، آن؛کند اثر ادبی بدل میمشخص را به 

» .اند کار رفته هاي معینی هستند که در متن به  بلکه صناعت؛ متن نیست،دهد می

   .)199/هاي ادبی دانشنامه نظریه(

زدایی نام  ه با ادبیت در پیوند است، آشناییترین صناعتی ک بنیادي«

 (Dictionary of Literary term and Literary theory/ 465).».دارد

هاي پس از آن از این رویکرد   و حتی سال1970هاي  یکا تا سالانگلستان و آمر«

 -هاي انگلیسی فرمالیست(چون پیروان نقد نو   همروسیهاي  فرمالیست. خبر بودند بی

ها  یست فرمال.اند کرده  از اوایل کار، شعر را بیش از نثر بررسی نقادانه می1)آمریکایی

بویژه در ابتداي کار، توجه چندانی » محتوا«و » معنا«گرایان، به  برخلاف ساخت

توجهی بدین معنا نیست که ادبیات از دید آنان هیچ نسبتی با اخلاق،  این بی. نداشتند

گرایی، این بود که   بلکه قصد اصلی آنان از صورت؛گرایی و اساساً معنـا نداشته انسـان

تر عرضه کنند و به آن دریافتی که  اي را مستقیم مایه  انسانی و هر درونحس اخلاقی،

از . اي هنري و با شگردهاي تازه به خواننده ارائه دهند شیوه اند، به صاحبان اثر رسیده

: پذیرد روند کار ادبی در دو گام بنیادي صورت می) 1939-1868(نظر توماشفسکی

هاي ادبی و کاربرد  نظریه: نقد ادبی(» . آنمایه و گزارش هنري و ادبی گزینش درون

  ). 41/ ها در ادبیات فارسی آن

را با شاعرانه بودن » ادبی بودن«هاي اولیه بر این باور بودند که  فرمالیست

زبان عملی در خدمت برقراري ( چه ادبیات را از زبان عملی آن. یکسان قلمداد کنند

د عملی ندارد و صرفاً ما گونه کارکر بی هیچکه زبان اد گیرد، و حال آن ارتباط قرار می

کند، کیفیت ساخته  متمایز می) اي متفاوت ببینیم گونه به] امور را[دارد که  را وا می

گفتاري «شعر : دانستند ها شعر را کاربرد ناب زبان ادبی می فرمالیست. ي آن است شده

 اي نظریه ادبی معاصرراهنم. (»است که در بافت کاملاً آوایی خود سازمان یافته است

 و گرایان از همان آغاز بر استقلال پژوهش ادبی تأکید داشتند صورت «.)48-47/

ي  هاي ادبی را به خاطر گرایششان به جایگزینی مطالعه رویکردهاي مسلط بر پژوهش

                                                        
 ؛ها است و مانند آن » گرایی نمت«،  »ادبیت«ها   ي آن  فرمالیسم روسی مشترکاتی با نقد نو دارد که از جمله          -1

  . سازي، تفاوت فاحشی با آن پیدا کرد زدایی و برجسته اما فرمالیسم روسی با آشنایی
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کاوي،  شناسی یا روان لف، جامعهؤي م نامه یگري مانند بررسی زندگیادبی با چیز د

فرمالیسم «: گوید  اسکولز می.)199/هاي ادبی دانشنامه نظریه(» .ر دادندمورد انتقاد قرا

هاي  دست دادن تعمیم تر به اش بیش ي بوطیقا دارد تا تفسیر، دغدغه تر دغدغه بیش

درآمدي بر ( ».هاي استادانه از آثار منفرد ي قرائت ي ادبیت است تا دغدغه مفید درباره

هاي اولیه  فرمالیست. الیسم داراي دو دوره استفرم «.)113/ ساختارگرایی در ادبیات

کردند که بیش از حد به تمهیدات  فعالیت می1921 تا 1916هاي  ي سال که در فاصله

هرگونه تعامل  کردند و تلقی آنان از متن ادبی بسیار مکانیکی بود و کلامی توجه می

گرایی،  صورتي دوم  دوره. شناختند هاي ادبی را مردود می میان ادبیات و پدیده

) صناعات( است که فرمالیسم را از تمهیدات 1926 تا 1921هاي  ي بین سال فاصله

ها متأثر   فرمالیست.)200-204/هاي ادبی  دانشنامه نظریه:نک(» .ساخت ر میایستا دو

که قبل از جنگ جهانی اول ) گرایان آینده(ها  فوتوریست «.ها بودند از فوتوریست

ویژه  بورژوازي و به» منحط«خود را علیه فرهنگ ي  هاي هنرمندانه کوشش

کار گرفته بودند،  گرایی در شعر و هنرهاي بعدي به پژوهی محنت بار جنبش نماد روان

ي  واژه«ها مبنی بر  فراهم آوردند، شعر آن] براي فرمالیسم روسی[نخستین محرك را 

ها به   قابلیت ارجاع آني استوار و قائم به ذات واژگان، متمایز از بر انگاره »خودکفا

ي ادبی  ها بر این اساس دست به تدوین نوعی نظریه  فرمالیست.کرد اشیاء تأکید می

راهنماي (» .کرد  میاي نویسنده توجه رت حرفهزدند که به قابلیت تکنیکی و مها

  ).46/نظریه ادبی معاصر

طرح ( زدایی، روایت ها صناعت، آشنایی ترین اصطلاحات فرمالیست مهم

 شکلوفسکی .باشد ، عنصر غالب، خودکار شدن زبان و کارکرد می انگیزه،)ستاندا

ي روسیه به شمار  هاي اولیه ترین فرمالیست و توماشفسکی مهم) 1893-1984(

بوریس آیخنباوم، ژیرمونسکی، رومن یاکوبسن، یوري تینیانوف و . روند می

  .اند هاي معروف فرمالیسم در روسیه موکاروفسکی از دیگر چهره

، مترجم و شاعري پیشتاز و نوگراست که )1321متولد اصفهان، (ضیاء موحد «

، )1370(»هاي سفید غراب«، )1354(» ي مروارید هاي مرده بر آب«دفترهاي شعر 
                                                        

1 - self-sufficient word 
2 - motive 
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شعر نو ( .را منتشر کرده است) 1385(»نردبان اندر بیابان«و ) 1379(»مشتی نور سرد«

  .)1097/ از آغار تا امروز

موحد در » هاي سفید غراب«اهی فرمالیستی به شعر غریب این مقاله نگ

  . اي به همین نام دارد مجموعه

  

   )  تمهید(ي صناعت فرمالیستی نظریه

ي  اما نحوه. زبان متن ادبی، از واژگان کاربردي و روزمره تشکیل شده است«

  وزن،در متن ادبی از. کارگیري واژگان در زبان ادبی با زبان روزمره متفاوت است به

بهره  شود که زبان عملی روزمره از آن بی هایی استفاده می قافیه، صورخیال و تکنیک

تر از زبان ادبی کلاسیک و   اما متن ادبی مورد نظر فرمالیسم باز هم متفاوت؛است

هاي   فرمالیست.)43/ها در ادبیات فارسی ها و کاربرد آن نظریه: نقد ادبی(» .سنتی است

شکلوفسکی در تعریفی از هنر . کنند گذاري می  نام»زدایی آشنایی«اولیه، این عمل را 

تکنیک در هنر همان «: کند سازي و دشوارسازي را مطرح می زدایی، طولانی و آشنایی

شواري و زمان در ي دشوارسازي فرم و افزایش د چه بر پایه آن: زدایی است آشنایی

شناختی دارد و باید طولانی  یی زیرا خود این فرآیند هدفی زیبابافت استوار است؛

 2(Art as Technique in Julie Rivkin and Michael Ryan/18)».شود

که در شکل  ي فرمالیستی است که افزون بر آن ترین کلید واژه زدایی مهم آشنایی

ي یک واژه   در کلیت متن نیز به منزله،کند هاي کوتاه خودنمایی می واژگان و عبارت

  .دشو مییا عبارت پدیدار 

هاي روس با تغییر راستاي توجه از نویسنده به تمهیدات کلامی،  فرمالیست

نویسنده «که بپرسیم،  جاي این به. » یکه قهرمان ادبیات است،تمهید«مدعی شدند که 

نظریه (» افتد؟ جا چه اتفاقی براي این شعر می این«باید بپرسیم » گوید؟ جا چه می این

ترین اهمیت را دارد تازگی و  ها بیش نظر فرمالیستمعیاري که در  «.)163/ادبی

                                                        
1-defamiliarization 

 جـا بـدین خـاطر کـه     ي فارسی و هم از انگلیسی بهره گرفته شده است، در این در این مقاله هم از ترجمه  -2

ایـم و از جملـه دلایـل آن،       ي انگلیسی اسـتفاده کـرده      ي فارسی براي منظور ما مناسب نبود از ترجمه         ترجمه

  .زدایی است سازي به جاي آشنایی استفاده از یکه
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، »بریم پی می «،چه لغات علامت آن است وقتی به لغات و آن. انگیزي است شگفت

 ؛»تغییر شکل«زبان باید . آور کنار هم فراهم آمده باشند نحوي تازه و تعجب که به

نوعی دور از چه این امر در جهت زبان کهن و فاخر یا به ـ یعنی تشخص سبکی یابد 

از این رو .  تا توجه را به خود معطوف دارد ـ»بدویت«دسترس باشد و چه در جهت 

 نظریه ادبیات(» .داند می» عجیب کردن«و » تازه کردن«ویکتور شکلوفسکی شعر را 

به نقل از تولستوي » مایاکوفسکی و دوستانش« شکلوفسکی در کتاب .)279/

تواند باشد  ي این می منزله  به، انجام گرفته باشدکه کاري ناخودآگاه زمانی«: گوید می

گذرد،  طور ناخودآگاه می  زندگی بعضی از مردم به.که آن کار اصلاً انجام نگرفته است

 .افتد توان گفت که این نوع زندگی، در واقع هرگز اتفاق نمی و در این صورت می

دفعات متعدد مشاهده یک پدیده وقتی براي : نویسد شکلوفسکی متأثر از این گفته می

 :یعنی بهتر است بگویم. شود، بعد از آن دیگر قابل مشاهده و درك نیست و درك می

هدف . »دیدن«شود و نه  می» بازشناختن«راه و روش مشاهده و درك آن پدیده، 

. »به دیدن» بازشناختن«تصویر، هدف خلق هنر جدید، عبارت است از تغییر اشیا از 

  ).فرمالیسم روسی(

  

   ایترو

توجه توماشفسکی و شکلوفسکی و آیخنباوم همگی به داستان بیش از شعر «

، از »فرم«و » محتوا«جاي اصطلاحات  به» روایت«ي  توماشفسکی در نظریه. داشتند

 .)28-29/نقد ادبی در سده بیستم(» .کند استفاده می) سیوژت( و طرح) فابولا( داستان

ي گزینش،   اما نحوه؛ل حوادث عادي تاریخیي خام و غیرادبی است، مث داستان، ماده

مربوط » طرح«هایی از این حوادث تاریخی، به  سازي گوشه زدایی و برجسته آشنایی

توان با  یک مطلب یا داستان خام را می. استدر واقع شکل ادبی » طرح«. شوند می

. رح استي ارائه همان ط این نحوه. هاي گوناگون ادبی ارائه داد تمهیدات و نیز کیفیت

 به طرح خرسند نیست و این ترجمه ي سیوژت تودوروف از ترجمه«ناگفته نماند که 

ي دیگري در نقد نثر   چراکه طرح کاربردهاي جانشین شونده؛داند انگارانه می را ساده

                                                        
1-siozhet 
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            ».داند تر می را براي آن خرسندکننده ي گفتمان وي واژه. داستانی دارد

(The typology of detective fiction/ 140)اي از  ، چراکه گفتمان مجموعه

شتابد و از آن یک اثر هنري  ها و صناعاتی است که به یاري مواد خام می سخن

ها یا  ي گفتمان ي روایت، همه ولادیمیر پراپ، بر اساس همین نظریه«. سازد می

د و کن  سازه و کارکرد خلاصه می31هاي عامیانه را در  هاي متفاوت قصه طرح

/ شناسی قصه  ریخت:نک(» .ها است ي قصه  سازه، مواد خام همه31گوید این  می

 چراکه  ساختارگرایانه است تا فرمالیستی؛تر  اما این کار پراپ بیش.)98-51

فرمالیسم برخلاف ساختارگرایی که در پی کشف قوانین ثابت و منسجم متن و «

 .(The Norton introduction to Literature/ 1395)».تأثیرات متقابل آن است

توماشفسکی کل بوطیقاي «. در پی عدم انسجام عادي و ظاهري متن است

از نظر توماشفسکی .  استفرمالیستی داستان را خلاصه کرده و به آن نظام بخشیده

. مایه است بخش در یک ساختار داستانی، یک فکر کلی یا همان دورن اصل وحدت

هاي تنظیم  مایه را به بنیقاً همین است که خواننده شناختی طرح دق کارکرد زیبایی

تر  تر و پایدارتر باشد، عمر طولانی اثر بیش مایه مهم هرچه درون. شده جلب کند

نوعی «ها را هم باید از طریق  مایه ترین درون اما حتی ماندنی. تنظیم خواهد شد

ی اصل تنظیم توماشفسک. عرضه کرد که با واقعیت ربطی داشته باشد»  مصالح خاص

اي میان واقعیت  مصالحه«کند که انگیزه همیشه  نامد و خاطرنشان می می را انگیزه

تر، چون این اقلام را  بنابراین طرح یعنی پالایش بیش. است» عینی و سنت ادبی

اي ممکن را  مایه ترین تأثیر عاطفی و جذابیت درون کند که بیش نحوي تنظیم می به

 گفت که نسبت واقعیات زندگی با تاریخ همان نسبت قصه است توان  اما می؛پیدا کند

 ها فرمالیست «.)115 – 119 /  درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات:نک( ».با طرح

ي خارجی مورد  را صرفاً بهانه» واقعیت«ها، مضامین و ارجاعات یک شعر به  اندیشه

ها این  آن. آورند ر میشما نیاز سراینده براي توجیه استفاده از تمهیدات صوري به

                                                        
1 - discourse/recite 
2-motivation 
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راهنماي نظریه (» .نامند می» انگیزه«و غیر ادبی را وابستگی به مفروضات خارجی 

  ).53-54/ادبی معاصر

 

  ي کارکرد نظریه

هاي اولیه متن را به گروهی از تمهیدات صوري و صناعات ایستا و  فرمالیست«

. بردند یکار نم  را بهزبان» خودکار شدن«ها هنوز اصطلاح  آن. کردند ذاتی محدود می

هاي  فرمالیست( این اصطلاح بعدها از سوي کارکردگرایان و منتقدان مکتب پراگ

بودن در گذر زمان و نداشتن هاي اولیه به دلیل ن عملاً هم فرمالیست. دشرایج ) متأخر

 و تمهیدات دیگر از عمر زدایانه ي عبور و نیز سرگرم بودن به شگردهاي آشنایی تجربه

کردند اما این  هاي تکرار و عادت استفاده می اگرچه از واژه. ها غافل بودند آنکوتاه 

ي  هاي بعدي پس از تجربه فرمالیست. ي خودکار شدن را نداشت واژگان عمق واژه

هاي ادبی  نظریه: نقد ادبی(» .بسیار، به دریافت خودکار شدن شگردهاي ادبی رسیدند

ها تکامل ادبی برخلاف  به نظر فرمالیست «.)45/ها در ادبیات فارسی و کاربرد آن

ي  چه مایه آن. که پیوسته باشد، بریده و ناگهانی است جاي این تکامل بیولوژیکی به

پس با تغییر . آن نیز هست کاربرد شود علاوه بر فرم، تمایز یک نوع با نوع دیگر می

ي  ر هر دورهها د در نظر فرمالیست. کند و بالعکس کاربرد، فرم آن نیز تغییر می

 تقابل   در نتیجه؛راند شود و دیگر انواع را به حاشیه می تاریخی یک نوع ادبی غالب می

شود تا خود با  تدریج غالب می نشین به اي، یکی از انواع حاشیه نوع غالب با انواع حاشیه

 مسأله زبانتینیانوف در کتاب  «.)80-81/انواع ادبی(» .انواع بعدي در تقابل قرار گیرد

و آثار دیگرش ایستایی تمهیدات صوري و تعاریف ثابت را به انتقاد کشید ) 1924(شعر

وار و با افزایش کمی صناعات ادبی،  و عناصر موجود در متن را که در آغاز مکانیک

. وار به یکدیگر پیوند داد آورد، در نظامی دیالکتیک و اندام دست می هویت خود را به

سویی متن و نیز متن  وارگی و هم راي مفهوم کلیت، اندامرا ب» عنصر غالب«یاکوبسن 

هایی در ادبیات  گزاره(» .هاي متفاوت مطرح ساخت ها و زمان سو در موقعیت هم

شناختی  تواند در آثار مختلف نقش زیبایی یک تمهید واحد می «.)45/معاصر ایران

                                                        
1 - function 
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 اصطلاحات کهن و  ازبراي مثال، استفاده. متفاوت داشته باشد و یا کاملاً خودکار شود

؛ اما در داشته باشد» دهندهارتقا«واند در یک شعر حماسی نقش ت هاي لاتین می یا واژه

» ي اصطلاح شاعرانه«عنوان یک  یک هجویه نقش طنزآمیز ایفا کند و حتی به

شوند که عناصر موجود  هایی پویا قلمداد می آثار ادبی نظام. ملاً خودکار شودعمومی کا

اگر . شوند اي با یکدیگر ساخته می زمینه اي و پس زمینه  مناسبات پیشها در در آن

شود، عناصر دیگري » محو«در ساختمان اثر ) مثلاً اصطلاحات کهن( عنصر خاصی

» .د کردنو نقش غالب و برجسته را ایفا خواه) مثلاً طرح یا وزن( پیش خواهند آمد

  ).55-56/راهنماي نظریه ادبی معاصر(

  

  نقیضه

گرایان  ها به ساخت گذار از فرمالیست  ي اصلی ه باختین چهر«یم که دان می

باختین نه صرفاً فرمالیست بود و نه  «.)11/درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات( ».است

ي فرمالیستی را که  زدایانه شناختی و آشنایی هاي زیبایی او و یارانش، جنبه. مارکسیست

. نهادند گسیخت، ارج می یسنتی را از هم مادبیات » آواییتک «بعدي و  صداي یک

هاي اجتماعی چندان اهمیت  لیسم به محتوا، ایدئولوژي و ابژهجا که فرما اما از آن

رودررویی مارکسیسم . داد، آن را واکنش نظام بورژوازي در مطالعات ادبی دانستند نمی

م که گرایش ي تعامل ایدئولوژي و محتوا با فر و فرمالیسم، باختین را به اندیشه

کرد در زمان خود آثاري را عرضه ) 1895-1975( باختین.پسافرمالیستی بود، واداشت

ها  این پهنه. گرفت می اي را در ادبیات و علوم انسانی در بر هاي گسترده که پهنه

. گرایی است گرایی و پساساخت هاي فرمالیستی، مارکسیستی، ساخت شامل جنبه

» برابرنهاد«ایدئولوژي و » برنهاد«پی آمیختن باختین در : گوید تودوروف می

به این معنا . گرا است و باید پذیرفت که او به این واقعیت دست یافته است صورت

ها در  هاي ادبی و کاربرد آن نظریه: نقد ادبی(» .گرا نامید توان وي را پساصورت می

  ). 54-55/ادبیات فارسی
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هاي گوناگون   روش)1963( مسائل بوطیقاي داستایفسکیباختین در کتاب 

بندي یاد شده  سازي بسیار، رده تودوروف با ساده«. کند بندي می بازنمایی سخن را رده

  :را چنین ترسیم کرده است

  

  

  )نقل قول مستقیم(تک آوایی                                  

  سخن بازنمایی شده                                 

                                                              )بخشی سبک(گرا منفعل     هم                                                   

  )نقیضه( دو آوایی                     واگرا                                 

  )جدل پنهان یا آشکار(                                                     فعال

، نویسنده گفتار دیگران را براي بیان )پاردي(بخشی و نقیضه در سبک

در این دو صناعت نویسنده از سبکی خاص . گیرد کار می گیري مورد نظر خود به جهت

» نقیضه«نشان ساخت که در  باید در تفاوت آن دو با هم خاطر اما؛کند تقلید می

) صداي دومی و دیگري در داستان( با دیگران؛ نویسنده »بخشی سبک«برخلاف 

غایر کند که با هدف اصلی سبک م گرایی ندارد و سبکی را دنبال می سویی و هم هم

چراکه سبک . زدایی است ي آشنایی ، آشناگردانی دارد و نقیضه ادامهبخشی سبک. باشد

زدایی  ي متن سنتی و خودکار شده است و نقیضه به مانند آشنایی منزله قدیمی به

تودوروف ). 139/ منطق گفتگویی میخاییل باختین(» .شکند سبک را در هم می

گذر  از نظر شکلوفسکی اثر هنري در ارتباط با آثار هنري دیگر و از ره« :گوید می

 بلکه هر اثر دیگري در توازي و ؛تنها اثر تقلیدي نه. شود تداعی با آن آثار فهمیده می

اما نخستین کسی . شود خواهد باشد، آفریده می  که میابل با یک الگو، هر الگوییتق

بندي کرد،  ي چندارزشی بینامتنی فرمول ي واقعی را در باب رابطه که یک نظریه

چه واکنش نسبت  اي از آن در هر سبک تازه، عنصر ویژه«: گوید وي می. باختین بود

اي درونی  گر مباحثه این عنصر بیان. شود، وجود دارد به سبک ادبی پیشین خوانده می

ي صریحی  ستیزي پنهانی نسبت به سبک دیگري است و اغلب با نقیضه و سبک
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کند و از میان  هنرمند نثرنویس در دنیایی از کلمات دیگران عمل می. شود همراه می

  ).49-48/ بوطیقاي ساختارگرا(» .جوید همین کلمات است که راه خود را می

  

  )هاي سفید غراب(غراب

 غراب

 ه است سیا

 چنین ارسطو در ارغنون نوشت 

me'las e'qtiv o'korae  
 و ابن سینا در منطق شفا آورد 

 : که

 الغراب اسود 

 و در قرون وسطی 

 توماس اکویناس یک روز دید 

 به روي سنگ سیاهِ سرِ درِ کلیساي او نوشته اند 

 : که

 Negroes corvus  
 و این چنین بود و بود 

   که ناگهان خبر آوردند

 هاي سفیدي هم پیدا شده است  غراب

 اند  و دیده

 هاي خراب قصري ویران  که روي کنگره

 هاي سفید  غراب

 هاي سیاه  اند کنار غراب نشسته

 هاي سفیدي با همان قواره و قد و قارقار و غیره و غیره  غراب

 و شیخ ما که 

  - مزارش غرق نور رحمت حق باد -

 چو این شنفت 
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 ت تبسمی فرمود و گف

 نه 

 غراب 

 سیاه است 

 غراب 

  به هفت دریا هم پر اگر بشوید 

 سیاه است 

 غراب 

 سفید اگر هم باشد 

 همان سیاه است 

  همان سیاه سیاه سیاه 

  .)963-965/ شعر نو از آغاز تا امروز(                        

  

  بررسی فرمالیستی شعر

روزه در این متن کارکردي استفاده از زبان قدیمی ذاتاً طنزآمیز نیست ولی ام

ز ج به. کند این امر از نخست، نظر خواننده را در شعر جلب می. طنزآمیز پیدا کرده است

ي جملات  ، تقریباً همه»چنین ارسطو در ارغنون نوشت«: ي دوم ترکیب واژگان جمله

ویژه یونانی  هاي خارجی چون عربی، به از نظر دستور زبان، سرراست است؛ ولی جمله

وزن . اما مشخصاً مکانیکی و ایستا است. زدایی است اي داراي آشنایی گونه تین، بهو لا

ي کهن اما نسبتاً فاخر، به شکلی طبیعی جفت و جور شده  هنگ با زبان سادهآ شعر هم

ي  نحوه دریافت پویایی در مقابل ایستایی و مکانیکی بودن یک متن، وابسته به. است

رسد که  نظر می تواند پویا باشد ولی به اهی میاین متن از نظرگ. خواندن است

 یعنی ؛صورت شعر منطقی است: خورد چشم می تر به هاي ایستایی متن بیش جنبه

جاي واژگان احساسی و ادبی،  زدایی دارد، چراکه در شعر حاضر به نوعی آشنایی

قی ي قضایاي منط جاي ادامه ا به؛ امغراب سیاه است: ي منطقی طرح شده است ا جمله

هاي  سینا، منطق، اکویناس و واژگان و گزاره ، از واژگان ارسطو، ابن) کبريـصغرا (
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جا که  ویژه آن  به؛برد منظور ایجاد طنز بهره می دیگر منطقی، عادي و غیرشعري، به

 با وجود ؛»هاي سفیدي با همان قواره و قد و قارقار و غیره و غیره  غراب«: گوید می

ن شعري، هویت سازي با زبا ي دیگر چون فضا و بافت و تقابلاین، شعر با سازوکارها

  . شعر داراي سه زبان منطقی، عادي و عرفانی است. کند اش را حفظ می نسبی

  : بند اول منطقی است

 me'las e'qtiv / چنین ارسطو در ارغنون نوشت/ سیاه است / غراب«

o'korae   / و در قرون وسطی / ب اسود الغرا: / که/ و ابن سینا در منطق شفا آورد

/ اند  به روي سنگ سیاهِ سرِ درِ کلیساي او نوشته/ توماس اکویناس یک روز دید / 

  .»Negroes corvus: / که

  :  صورتی کهن، عادي و روایی است بند دوم به

هاي سفیدي هم پیدا  غراب/ که ناگهان خبر آوردند / د و این چنین بود و بو«

/ هاي سفید  غراب/ هاي خراب قصري ویران  که روي کنگره/ اند  و دیده/ شده است 

هاي سفیدي با همان قواره و قد و قارقار و  غراب/ هاي سیاه  اند کنار غراب نشسته

  .»غیره و غیره

  : و بند سوم صوفیانه است

/ چو این شنفت  / - مزارش غرق نور رحمت حق باد -/ و شیخ ما که «

به هفت دریا هم پر اگر / غراب / سیاه است / ب غرا/ نه / تبسمی فرمود و گفت 

همان سیاه سیاه / همان سیاه است / سفید اگر هم باشد / غراب / سیاه است / بشوید 

  .»سیاه

اگرچه در کل، این سه زبان . اند صورت ایستا کنار هم چیده شده این سه زبان به

 یعنی ؛ت منطقی استي اول شعر مبنی بر یک کلّی زبان و پاره: حرکتی منطقی دارد

گرایی منطق ارسطویی  ي دوم نیز مبنی بر نفی کلیّت ارهسیاه بودن کلاغ، زبان و پ

نحوي صوفیانه،  ي سوم شعر به ؛ اما زبان و پاره تام محال استتقرايچون اس؛ است

جا همان  منطق در این(کند  منطقی میگرایی ارسطویی را توجیه غیر مشکل کلّی

عنوان واقعیت  که متن آن را بهـ هاي سفید را   اقعیت غرابو و) منطق صوري است

هاي سفید  ارجاع غراب. دهد آشتی می) نه جداً منطقی(  با ذهنیات منطقی ـپذیرفته 

که غراب اگر سفید  هاي سفید و اساساً این به جهان واقعی ضرورت ندارد و وجود غراب
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 توماشفسکی فقط یک انگیزه هم باشد، همان سیاه است و حتّی غراب سفید به تعبیر

) کبرايـ صغرا (ي  ي سوم نتیجه  بنابراین پاره؛زدایی کند است تا شاعر بتواند آشنایی

اش فقط به صغرا تکیه کرده  گر است و نتیجه اما عرفان هم توجیه. ي اول است پاره دو

ا با منطق عرفانی  وسط ندارد و در حقیقت عقیم است؛است، حدقیم ع) صوريغیر( ام

  .نیست

ي آن  مایه این شعر به لحاظ ذهنیات منطقی، داراي ارتباط و پیوند است و درون

اعتقادي و نیز تقدیرگرایانه است ـ این واقعیت، سنّتی : طنز و تمسخر منطق و عرفان

شعر اگرچه از جهتی چندان تأثیر خاص و حس زیبایی را القا . که کلاغ ذاتاً سیاه است

هایی در زبان، تصویر  نظمی زدایی دارد و نیز بی ان گفت که آشناییتو  اما می؛کند نمی

هدف تصویر این نیست که فهم ما را به «: گوید شکلوفسکی می. گیري و نتیجه

اي از ابژه است،   بلکه ایجاد درك ویژه نزدیک کند؛، که تصویر حامل آن استدلالتی

نظمی در شعر   بی.)96/  فرایندهنر همچون( .»ایجاد بینشی از ابژه و نه بازشناختن آن

ي شعر نیز از بین بردن باورهاي  انگاره. یابد در همین تصاویر مصداق می» غراب«

خواهد با این کار  کم می شاعر دست. کنند اي است که همواره تکرارش می لوحانه ساده

 این .ها را دگرگون سازد زدایانه دیدگاه اي در درون شعر پدید آورد و آشنایی درك تازه

نخست در فرم و زبان که شکلوفسکی بر آن : شوند گونه دگرگون می ها به دو دیدگاه

د و کلاغ سفید را آفرید، کري تصاویر را باور  کند؛ یعنی در زبان باید همه پافشاري می

اي منفی از کلاغ ساخته است  ها چه بسا چهره و دوم مفهوم سیاه است که در فرهنگ

اي  بر این اندیشه مقاومت و سرپیچی کند و از کلاغ چهرهخواهد در برا و شاعر می

، )غراب(هاي دیگري در شعر نیما  هگون و این کاري است که به. متفاوت ارائه دهد

خورد تا ساختار نگاه گذشته را از  چشم می و دیگران به) هنوز در فکر آن کلاغم( شاملو

  .هم بپاشد

گیري از گفتار دیگران، در  با بهرهضیاء موحد با استفاده از گفتارهاي سنتی و 

رود و در یک کلام با استفاده از خود این گفتارها  جهت رساندن مقصود خود پیش می

، )نقیضه( پردازد ها می به طنز و ریشخند آن) بخشی سبک( ها فروشی ها و فضل و سبک

اس گفتار بدیهی و منطقی ارسطو، ابن سینا، توماس اکوین. به ریشخند عرفان و منطق

گیري  هاي سفید و نتیجه ي شعر و با پیدا شدن غراب در ادامه» ...سیاه است/ غراب«
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، در »همان سیاه است/ سفید اگر هم باشد/ غراب«ي شیخ،  تقدیرگرایانه و صوفیانه

. جهت درهم شکستن خود این گفتارها بیان شده است، که خود نقیضه است

در . شود ي نقیضه مطرح می ادامه در ،کارناوال که مفهوم دیگر باختینی است«

ها عادي و عامی و پادشاه و هر  کند و آدم ها و گفتگوها تغییر می کارناوال صداها، نقش

هاي جشن و   صداي متفاوتی از خود آشکار سازند تا مایه،قشري از جامعه ممکن است

کشی افتد و داراي سر  بنابراین با قوانین اجتماعی درمی؛شادمانی را فراهم سازند

 در نتیجه شادي .)66/ قرائتی نقادانه از رمان چهره مرد هنرمند در جوانی:نک( ».است

هایی که در آن  ال بردن سنتؤکه این خنده و شادي با به زیر س در حالی. دهد رخ می

موحد با گفتن سخنانی از ارسطو و عبارات لاتین و عربی .  همراه است،کنند زندگی می

غراب «هاي سفید در کنار غراب سیاه،  اب و سپس آوردن غرابسیاه بودن غردر تأیید 

و گفتمان شیخ از عدم تردید در » ...هاي سفیدي با همان قواره و قد و قار قار و غیره

اي که  هاي سفید و دلیل غیرمنطقی غراب سیاه با وجود پیدا شدن غرابسیاه بودن 

 ، مخاطب را به خنده وا»...همان سیاه است/ سفید اگر هم باشد/ غراب«کند،  ذکر می

چه ریشخندي . ریشخندي حاکی از شکستن سنت و گفتار منطقی و عرفانی. دارد می

ي خود را از  سینا و دیگران نقش عالمانه که دانشمندانی چون ارسطو و ابن فراتر از این

را به پیش » کلاغ سیاه است«اي چون  فایده دهند و سخنان بدیهی و بی دست می

 .ها در ستیز است انگاري متن با این ساده. کشند می

. هاي متفاوتی ارائه شود گونه توانست به از ضیاء موحد می» غراب«شعر 

. هاي متفاوت است)سیوژت( ي متن، در واقع همان طرح هاي متفاوت ارائه شکل

 ي خام قصه است که در طرح ماده) فابولا (یادآور شویم از دیدگاه شکلوفسکی داستان

 مفهوم اصلی یک چیز فابولا«گیرد؛ به زبان دیگر  خود می شکلی ویژه به) سیوژت(

 Literary criticism”An)».شود هاي متفاوت ارائه می ي طرح وسیله است که به

Introduction to theory and practice”/ 52)  یک (این شعر در واقع یک طرح

تر  خود گرفته، بیش فاوتی بهجا که شکل ویژه و مت از بیان محتوا است، و از آن) شکل

ها را برآورده سازد؛ به زبان دیگر محتواي شعر غراب در  ي فرمالیست تواند خواسته می

                                                        
1 -fableau 
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ین طرح ویژه بسیار متفاوت ویژه ریخته شده و هم ا) گفتمان سیوژت،(کالبد یک طرح

هاست که  ناگفته نماند که معمولاً در قصه. هاي عادي و آشناي دیگر است از طرح

 اما ما در اینجا آن را گسترش داده ایم و در شعر نیز به ؛میان می آید  از طرح بهسخن

تواند یک روایت داستانی آوانگارد به  که شعر حاضر می  با توجه به این؛ایم برده کار

، »غراب سیاه است«: گویند سینا و دیگران می دانشمندانی چون ارسطو و ابن: آیدشمار 

د که غراب سفید نیز دیده شده است، شیخ که شو یاما ناگهان روزي روشن م

ي  تابد و با ریشخند و تبسمی که خود مایه ي یقیین است این خبر را برنمی نماینده

  .کند  انکارش می،ریشخند است

توانند به شعر بدل  هاي بسیاري در ادبیات معاصر می چنان که داستانک هم«

د و در یک سخن با هم شونتانک تبدیل توانند به داس هاي فراوانی نیز میشوند، شعر

: نک(» .گرایی نزدیک سازند تر اثر را به فرم سویی باشند تا هرچه بیش داراي هم

تواند پا را  این نگاه فرمالیستی می). 278/ »داستان«هایی در ادبیات معاصر ایران  گزاره

کردگرایی و ي کار زدایی فراتر نهد و به نظریه ي صناعت و آشنایی از مرزهاي نظریه

هر . ثر استؤي کارکردگرایی عامل زمان بسیار م در نظریه. سازي نزدیک شود برجسته

در یک زمان ممکن است وزن . زمانی ممکن است عنصر غالب خود را داشته باشد

 ؛عروضی براي شعر مناسب باشد و در زمان دیگر شعر خود را به نثر نزدیک کند

یاکوبسن و  «.)172/ي سطر شعر درباره( .»تهنجارهاي وزنی ناپایدار اس«چراکه 

آید و   میزمینه ها را که زمانی عنصري به پیش سازي ویژه موکاروفسکی این برجسته به

رود، کارکردگرایی فرمالیستی نام  زمینه می مثلاً عنصر دیگر چون وزن به پس

پیش زبان و آهنگ نثر را به » غراب«شعر ). 63-67/نظریه ي ادبی. نک(» .نهند می

ي کنونی  در زمانه. ي خود را به ثبت برساند واره کشد تا بهتر بتواند روایت داستان می

شعر آهنگ خود را به سود نثر کنار نهاده است و حتی گاه از مرز آهنگ شعر سپید 

گونه نزدیکی آهنگ و روایت شعر و  این. تر شود گذرد تا به نثر داستانی نزدیک درمی

اي به خود اختصاص داده است و  ی در زمان کنونی جاي ویژهداستان در گفتمان گروه

ردن شعر به داستان روش گرا و نزدیک ک ها به شعر داستانی فرم امروزه گرایش آدم

  .توان موحد را از پیشگامان این کار دانست کند که می سازي می اي را برجسته تازه

   



  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــضیاء موحد» غراب«شعر  بررویکردي فرمالیستی 

36 

ل
سا

ن 
تا

س
تاب

و 
ر 

ها
 ب

م ـ
دو

 
1

39
0

ره
ما

ش
ـ 

 
 

م
سو

ي 
 

  گیري نتیجه

اند که پادزهر آن مارکسیسم  تهها فرمالیسم را زهري دانس اگرچه مارکسیست«

 The typology (».کردند چنان بر رویکرد خود پافشاري می ها هم است، فرمالیست

of detective fiction/ 7-8  .( شعر غراب با ظاهر و شکلی متفاوت و انتخاب و

ي بیان  گزارش کلمات با نحوي متفاوت از زبان ادبی، طرح و فرمی متفاوت از نحوه

هري درهم ریخته در زبان ایجاد هایی که ظا تکنیک. کشد ا به رخ مییک موضوع ر

گیري  موحد با بهره. شود قصود ایجاد میکند، با استفاده از زبانی متفاوت در بیان م می

 سعی در بیگانه ،عامدانه از واژگان و نحوي که منطق شعري با آن چندان آشنا نیست

 تمهیدات و صناعات در رساندن ستفاده ازا. انگی کردن غرابت داردکردن آشنا و یا خ

اي طبیعی، در  گونه ها بهمقصود و جلوگیري از خودکار شدن زبان و انتقال حس چیز

ایی یعنی غریب کردن زد ها اهمیت داشت و این ادراك توسط آشنایی نظر فرمالیست

ا ه پرداختن به فرم و طرح اثر ادبی اساس کار فرمالیست. گرفته است آشنا صورت می

ضیاء موحد از منطق و زبانی فاخر و سنتی و جملات لاتین و عربی در بیان . بود

ي زبانی متمایز از زبان عادي بدل   فنون به ارائه این؛شکلی شاعرانه بهره جسته است

موحد با استفاده از . شده است و شعري با شکل و فرمی متفاوت ایجاد کرده است

 از ترکیباتی که با طنز همراه هستند، همان زبان و استفاده) زبان دیگري( زبانی دیگر

بردن تعبیرات منطقی و عبارات  کار زدایی با به  این آشنایی.را مورد طنز قرار داده است

کند و محتواي  تر خودنمایی می خارجی و با سه پاره شدن آن در قالب شعر بیش

 اگرچه این .دایی استز از این آشناییطنزآمیزش با توجه به فرم بیان آن، شکلی دیگر 

وار درنیامده است و با توجه  زدایانه، چندان نغز و پرورده و به شکلی اندام روش آشنایی

 اما با این حال، ؛تر ایستا و مکانیکی است به ذهن ریاضیاتی و منطقی شاعر بیش

ي آن مورد توجه  ي ارائه ریختگی و غریب بودن شکل شعر با توجه به نحوه درهم

هایی در  دگرگونیو  هایی در کاربرد واژگان آن دید توان دگرگونی این میبنابر؛ است

سازي  گونه از شعر در روزگار کنونی برجسته ینواره است تا ا پرورش شعري که داستان

  .دشو
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